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گزارش

مقام معلم‌ها همیشه بالاســـت، این را نســـل‌های قدیم بهتر می‌دانند، دانش‌آموزانی 
کـــه مقام معلم را ســـتایش می‌کردند و حتی بیشـــتر از والدین خـــود از معلم‌ها حرف 
شـــنوی داشـــتند. اما ایـــن روزها اوضـــاع کمی متفـــاوت اســـت. بســـیاری از معلم‌ها 
معتقدند جایگاهـــی که بین دانش‌آموزها و حتی والدین آنها داشـــته‌اند، تا حد زیادی 
از دســـت رفته است. برای همین بزرگترین خواســـته این قشر بازگشت‌ شأن و مقامی 
اســـت که یک روز بهترین معـــرف معلم‌ها بود. همین موضوع باعث شـــده ســـازمان 
آموزش و پرورش ســـند تحـــول بنیادین و رتبه‌بنـــدی فرهنگیان برای شـــأن معلمی را 
تدوین کند. چـــون یکی از نهادهای مهمی کـــه می‌تواند به این نســـل احترام و حفظ 

شـــأن معلم را بیاموزد و بـــه آن تأکید کند، آموزش و پرورش اســـت.

بازگشت ‌شأن از دست رفته
»ایران« از تدوین سند تحول بنیادین و رتبه‌بندی فرهنگیان گزارش می‌دهد

مهسا قوی‌قلب
خبرنگار

گزارش

مدتی پیش فیلمی از محاصره یک موش نســـبتاً 
درشـــت‌جثه توســـط چند گربـــه و در نهایت فرار 
گربه‌ها از دســـت موش در فضای مجازی دست 
به دست شـــد. این ویدیوی کوتاه شـــاید به نظر 
خیلـــی بامـــزه می‌آمـــد و در نهایت مـــوش همه 
گربه‌هـــا را ترســـاند و فـــرار کـــرد، امـــا یـــک پیام 
کوتـــاه و خیلی مهـــم هم داشـــت؛ موش‌ها هنوز 
در شـــهر جـــولان می‌دهند، جای مشـــخصی هم 
ندارنـــد؛ در جوی‌هـــای پهن خیابـــان ولی‌عصر، 
ســـه راه اســـتخر، زیـــر پـــل زین‌الدیـــن، خیابان 
اشـــرفی‌اصفهانی، خیابـــان مطهـــری نرســـیده 
بـــه مفتـــح، اطـــراف دانشـــگاه علـــم و صنعت، 
خیابـــان کارگر حوالی میـــدان انقـــاب و...  این 
موش‌هـــا دیده شـــده‌اند. موضوع مهـــم، حضور 
موش‌هـــا نیســـت، چون چند ســـالی اســـت که 
در خیابان‌هـــای شـــهر جـــولان می‌دهنـــد و زاد و 
ولـــد می‌کننـــد. نکتـــه مهم این اســـت کـــه چرا 
موش‌هـــای تهـــران از شـــهر حذف نمی‌شـــوند؟ 
از داوود گـــودرزی، مدیـــر کنترل جانـــوران مضر 
شـــهری ســـازمان مدیریت پســـماند شـــهرداری 
تهـــران، درباره این موضوع ســـؤال کردیـــم. او با 
اشـــاره بـــه اینکـــه فیلم منتشـــر شـــده در فضای 
مجـــازی بـــا توجـــه بـــه شـــکل علمک‌هـــای گاز، 
اصلاً مربوط به شـــهر تهران نیســـت بـــه »ایران« 
می‌گوید:»واقعیت این اســـت که در هیچ کجای 
دنیا موش‌ها ریشـــه‌کن نمی‌شـــوند، اما می‌توان 
ایـــن معضل را کنترل کـــرد. زاد و ولـــد این جانور 
بســـیار زیاد اســـت، به گونه‌ای که در کلانشـــهری 
ماننـــد تهـــران در طـــول ۳۶۵ روز، یـــک میلیون 
مـــوش با زاد و ولد زیاد می‌شـــود، چـــرا که موش 
در طول یک ماه بالغ شـــده و زمان بـــارداری این 
حیـــوان هـــم فقـــط ۱۸ روز طـــول می‌کشـــد. به 
همین دلیل بـــه جرأت می‌توان گفـــت اگر کاری 
در تهران انجام نمی‌شـــد، موش‌ها می‌توانستند 
فاجعه بزرگی در شـــهر به بـــار آورند، کما اینکه در 
ســـال‌های اخیر تماس‌هـــای مردمی با ســـامانه 
۱۳۷ در این رابطه ســـیر نزولی داشـــته اســـت.«

تأمین غذای موش‌ها با غذارسانی به سگ‌ها 
و گربه‌ها

گودرزی با اشـــاره بـــه اینکه به دلیـــل وجود بعضی 
محدودیت‌های وارداتی فقط از دو شـــرکت داخلی 
می‌توانیم ســـم تهیه کنیـــم، توضیـــح می‌دهد:»از 

شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان هـــم برای همـــکاری در 
این حوزه دعوت کردیم و منتظر پاســـخ هســـتیم. 
دغدغه اصلی ما بـــرای کاهش این معضل، نظافت 
شهر اســـت، آگاهی‌رسانی به شـــهروندان هم باید 
افزایـــش پیـــدا کند. به عنـــوان مثال مدتی اســـت 
غذارســـانی به حیوانـــات در خیابان‌هـــا و کوچه‌ها 
توســـط مردم به وفور دیده می‌شـــود. شـــهروندان 
نمی‌داننـــد کـــه غـــذا دادن بـــه گربه‌ها و ســـگ‌ها، 
غـــذای موش‌هـــا را هـــم تأمیـــن می‌کنـــد و باعث 
ازدیاد ایـــن جانور موذی خواهند شـــد. مورد دیگر، 
ریختـــن پســـماند در جوی‌ها و نهرهاســـت، از این 
طریق هم موش‌ها تغذیه کرده و زیاد می‌شـــوند.«

حل مشکل با فاضلاب‌های زیرزمینی
»در همـــه کشـــورها مـــوش وجـــود دارد ولـــی در 
کشـــورهایی کـــه فاضلاب‌هـــای زیرزمینـــی دارند، 
موش‌هـــا کمتـــر روی زمین دیده می‌شـــوند.« این 
را گـــودرزی می‌گویـــد و اضافـــه می‌کند:»موش دو 
برابـــر وزن خـــود آب مصـــرف می‌کند، بـــه همین 
دلیـــل وارد فاضلاب‌هـــای زیرزمینی شـــده و کمتر 
روی زمیـــن دیده می‌شـــود، اما در کشـــور ما هنوز 
فاضلاب‌ها زیرزمینی نیســـتند. در کنار این مورد، 
ســـاختمان‌های قدیمـــی و مخروبـــه و معبرهـــای 
بهســـازی نشـــده نیز دســـت به دســـت هـــم داده 
و بـــه مشـــکلات ازدیاد موش‌هـــا دامـــن می‌زنند، 
کما اینکه نمی‌توان بیش از حد از ســـم اســـتفاده 
کرد، چون عاملی اســـت که بشدت باعث تخریب 
محیط‌زیســـت می‌شـــود و آب‌هـــای زیرزمینـــی را 
آلوده می‌کند. ســـازمان محیط‌زیســـت هم اجازه 
استفاده بیش از اندازه از ســـم را به ما نمی‌دهد.«
بـــرای کاهش تعـــداد این جانـــور موذی بـــه دلایل 
زیســـت‌محیطی نمی‌توان بیش از اندازه از سموم 
اســـتفاده کرد. بـــه گفته گودرزی ســـه راه بیشـــتر 
نداریـــم: اول اینکـــه فاضلاب‌هـــای زیرزمینـــی 
تکمیل شـــوند تا موش‌هـــا کمتر به ســـطح زمین 
بیاینـــد. مهم‌ترین نکته هم این اســـت کـــه رفتار 
شـــهروندان در موضـــوع نریختن زبالـــه در نهرها 
و جوی‌هـــا و غذارســـانی به حیواناتی مانند ســـگ 
و گربـــه اصـــاح شـــود و آگاهی‌رســـانی‌ها در ایـــن 
حـــوزه با همکاری رســـانه‌ها افزایش پیـــدا کند. در 
نهایت بهسازی محیط‌های شـــهری انجام شود تا 
محیط‌هایی مانند خرابه‌ها بـــه جولانگاه موش‌ها 

نشوند. تبدیل 

بار دیگر معضل قدیمی؛ مواجهه با موش‌های موذی!

 علی فرهادی ســـخنگوی وزارت آموزش 
و پـــرورش دربـــاره اینکـــه ســـند تحول 
بنیادیـــن و رتبه‌بندی فرهنگیـــان برای 
شـــأن معلمی تدوین شـــده اســـت، به 
»ایـــران« می‌گویـــد: »آینـــده کشـــور را 
می‌تـــوان در چهـــره آمـــوزش و پرورش 

فعلـــی دید. هرچقدر از منابع انســـانی، 
منابـــع مالـــی، وقـــت و زمـــان آموزش 
درســـت اســـتفاده کنیـــم و نـــگاه بلند 
به آمـــوزش و پرورش داشـــته باشـــیم، 
می‌توانیـــم آینـــده بهتـــری بـــرای نظام 
تعلیـــم و تربیـــت و معلمان بســـازیم. 

معلمان بیشـــتر دقت کنیـــم، البته که 
رتبه‌های خوبـــی از کنکور در دانشـــگاه 
فرهنگیـــان درس می‌خواننـــد و خیلی 
از آنهـــا رتبه‌های دو و ســـه رقمی کنکور 
هســـتند. آنهـــا نـــگاه بهتری به شـــغل 
معلمـــی دارند ولی گام دیگر پس از ورود 
معلمان به سیســـتم آموزش و پرورش، 
نگهداشـــت و ارتقـــا معلمان اســـت. به 
تعبیـــر دیگـــر باید بـــرای ارتقـــا معلمان 
برنامه‌ریزی شـــود که با آموزش مستمر 

ایـــن اتفـــاق می‌افتد.«
ســـخنگوی وزارت آمـــوزش و پرورش در 
ادامـــه می‌گویـــد: »بایـــد همـــه نهادها 
بـــه آمـــوزش و پـــرورش کمـــک کنند و 
بلندتریـــن نظـــر بـــه وزارت آمـــوزش و 
پـــرورش هـــم از ناحیـــه مقـــام معظـــم 
رهبـــری و هـــم از ناحیه قانون نســـبت 
بـــه آمـــوزش و پـــرورش وجـــود دارد. 
قانون در برنامه هفتم توســـعه تکالیفی 
برای آمـــوزش و پـــرورش تعییـــن کرده 
که نســـبت بـــه رشـــد جایـــگاه آموزش 
و پـــرورش و معلمـــان امیـــدوار کننده 

» . ست ا

والدین بی‌تقصیر نیستند
 مریم یوســـفی جامعه‌شـــناس و استاد 
دانشـــگاه دربـــاره تنـــزل جایـــگاه معلم 
و تـــاش بـــرای بازگردانـــدن اهمیـــت 
ایـــن صنف بـــه جامعه دانش‌آمـــوزی در 
گفت‌و‌گـــو بـــا »ایـــران« بیـــان می‌کند: 
»زمانی که خـــود ما دانش‌آمـــوز بودیم، 
در ایـــام نزدیک بـــه روز معلم، شـــب تا 
صبـــح نمی‌خوابیدیـــم و از یـــک هفته 
قبـــل از مادرمـــان می‌خواســـتیم هدیه 
مناســـبی بـــرای معلم‌مان تهیـــه کند. 
بیشـــتر از معلم ذوق داشـــتیم تا قدمی 
بـــرای خوشـــحالی آنهـــا برداریـــم. این 
رویه تا زمانی که دانشـــجو بودیم، ادامه 
داشـــت. منظـــور من فقط فعـــل هدیه 
دادن بـــه معلم نیســـت. موضوع اصلی 
بعد معنوی آن یعنی ارزش گذاشـــتن به 
مقام معلم اســـت، اما اکنون دیگر مثل 
سابق نیســـت و معلم جایگاه خود را تا 

حد زیادی از دســـت داده اســـت.«
یوســـفی می‌گویـــد: »متأســـفانه قدر و 
منزلت شـــغل شـــریف معلمی در کشور 
پایین آمده اســـت. امروزه جایگاه معلم 
به جایی رســـیده که او جـــرأت ندارد به 
دانش‌آمـــوز بیش از یـــک حدی تکلیف 
بدهـــد زیـــرا والدین گلایـــه می‌کنند که 
به فرزند ما مشق شـــب ندهید. بعضی 
از دانش‌آمـــوزان ایـــن نســـل، حاضـــر 
نیســـتند تکلیـــف بنویســـند و والدیـــن 

خود را ســـراغ مدیر و معلم می‌فرستند. 
وقتـــی ایـــن رویه ادامه داشـــته باشـــد، 
دانش‌آمـــوزان بـــا همیـــن وضعیـــت به 
دانشـــگاه می‌روند سپس همان رفتاری 
کـــه مقابـــل معلم داشـــتند این بـــار در 

دانشـــگاه مقابل اســـتاد خود دارند.«
او بـــا اشـــاره بـــه تأثیـــر تک فرزنـــدی در 
نـــوع رفتـــار دانش‌آمـــوزان بـــا معلمان 
می‌گویـــد: »اکثر خانواده‌هـــا تک فرزند 
مـــدارس  در  فرزندشـــان  و  هســـتند 
غیردولتـــی درس می‌خوانـــد. اگـــر هم 
به مدرســـه دولتی می‌رونـــد باید حتماً 
نور چشـــمی باشـــند. وقتی فرزندان با 
این رویه تربیت می‌شـــوند به مدرســـه 
کـــه می‌آینـــد تصـــور می‌کننـــد مدیـــر 
مدرســـه مـــادر آنهاســـت و نمی‌تواننـــد 
در چهارچـــوب مقـــررات مدرســـه رفتار 

» . کنند
این اســـتاد دانشـــگاه در پاســـخ به این 
ســـؤال کـــه چـــرا در گذشـــته معلـــم از 
ارزش و جایـــگاه والاتـــری برخوردار بود؟ 
می‌گویـــد: »‌زمـــان مـــا فرزنـــد ســـالاری 
و فرزنـــد محـــوری نبـــود، بلکه ســـبک 
زندگـــی خانواده‌هـــا بـــزرگ محـــوری و 
خانـــواده محـــوری بـــود، هرچـــه بزرگ 
خانـــواده می‌گفـــت اعضـــای خانـــواده 
از آن تبعیـــت می‌کردنـــد، بـــه همیـــن 
دلیـــل در مدرســـه هـــم حـــرف بزرگ‌تر 
حرف آخـــر بود. هرجایی کـــه بزرگترها 
بودند حرف شـــنوی از آنهـــا در اولویت 
قرار داشـــت. امـــا در حـــال حاضر همه 
چیـــز فرزنـــد محـــوری و فرزند ســـالاری 
اول  حـــرف  امـــروزه  اســـت.  شـــده 
خانواده‌هـــا را فرزنـــدان می‌زننـــد. مـــا 
نسلی هســـتیم که در خانواده‌های‌مان 
پدر و مـــادر تعیین‌کننـــده بودند، ولی 
الان فرزندان‌مـــان محوریـــت خانـــواده 
را دارنـــد. بـــه همین دلیل اســـت که نه 
تنها معلمان، والدین و اغلب بزرگترها 
مانند ســـابق مـــورد احترام نیســـتند.«

ایـــن جامعـــه شـــناس اضافـــه می‌کند: 
»اگـــر فرزنـــدان محوریـــت خانـــواده را 
در دســـت گرفته‌انـــد به دلیـــل تربیت 
ناصحیح والدین است زیرا والدینشان 
در خانواده‌هـــای پـــدر محـــوری و مـــادر 
ســـپس  شـــده‌اند،  بـــزرگ  محـــوری 
احســـاس کردند فاصله زیادی بین آنها 
وجود دارد. برای همین خواســـتند این 
فاصله را بـــا فرزندانشـــان از بین ببرند 
و بـــا آنهـــا دوســـت و صمیمی باشـــند، 
قبل از اعلام نیاز آنها را بســـیار وابســـته 
بـــار آوردند، بـــه همین دلیل نســـلی با 

توقع‌هـــای زیـــاد تربیت شـــد.«

شـــاید در یـــک مقطعـــی از زمـــان ایـــن 
موضـــوع دچار خلأ شـــد، زیـــرا آموزش 
و پـــرورش ســـند مشـــخصی از جنـــس 
چشـــم‌انداز نداشـــت، ولی سند تحول 
بنیادین بخشـــی از اهمیـــت به آموزش 
و پـــرورش و جایـــگاه و منزلـــت معلم را 
حـــل کـــرد و باعث شـــد نظـــام تربیت 

معلـــم احیا شـــود.«
فرهـــادی می‌گویـــد: »بهتریـــن اتفـــاق 
برای ایـــن موضوع تدوین ســـند تحول 
بنیادیـــن بـــود کـــه جایـــگاه آمـــوزش و 
پـــرورش و معلمـــان را در معـــرض دید 
همه مســـئولین قـــرار دهد تـــا آنها هم 
بداننـــد هر کـــدام مســـئولیتی در قبال 
معلم بـــه عهـــده دارند. مســـأله بعدی 
هـــم جایگاه کلـــی آموزش و پـــرورش در 
نظام برنامه‌ریزی کشـــور است که باید 

مورد توجه باشـــد.«
او دربـــاره اینکـــه اگر بخواهیـــم جایگاه 
معلـــم را ارتقـــا دهیـــم اول بایـــد بـــه 
گزینـــش و نحـــوه انتخـــاب آن دقـــت 
کنیـــم، می‌گویـــد: »‌بایـــد در گزینـــش 


